
 رنگ و رویش رفته و پرز داده‌اســت ولی هنوز سروشــکل شــیک و مرتبــی دارد و توی 
زمســتان یک پالتوی گرم و حســابی اســت. سال‎هاســت می‎پوشــی اش ولی حالا با 

چشم‌غره‌‏های دیگران می‎فهمی که انگار باید با آن خداحافظی کنی. بعضی از لباس‎ها 
شبیه معدن خاطره هستند، ســال‎های زیادی همراه‌تان بوده‌است. شاید دیگر به اندازه 

اول‎شان مرتب و نو نباشند ولی هنوز دوست‌داشتنی هستند و اصلا نمی‎شود آن ها را دور 
انداخــت. همه ما کلی از ایــن لباس‌ها توی کمدمان داریم، لباس‎هایــی که کوچک یا پاره یا 

به لطف ماشین لباس‌شــویی تبدیل به رنگین‌کمان شــده‌اند اما هنوز قابل مصرف‎اند. با این 
لباس‎ها چه می‎شود کرد؟ کافی‌ است کمی فسفر بسوزانید و لباس کوچک‌شده را با کمی تغییر 

و تر‌و‌تمیز کردن، به کســی که فکر می‌کنید بیشتر دوستش دارد و از آن استفاده می‌کند بدهید. 
قبلش حتما مطمئن شــوید که لباس ســالم اســت و مشــکلی ندارد فقط دیگر ســایز شــما نیست. 

یک پارگی کوچــک روی لباس ممکن اســت خیلی هم بد نباشــد؛ همیــن می‎تواند یک فرصت 
بشــود برای محک زدن خلاقیت‎تان. با چه چیزی می‌شــود پارگی را پوشــاند؟ یــک تکه پارچه 

خوش‌آب‌ورنگ؟ مهم این است که لباس‎ها را برای روز مبادا انبار نکنید. »حالا 
شــاید یک روزی استفاده‎اش کردم« یا »این پاره است و دیگر کاریش نمی‎شود 
کرد« قضیه حل نمی‎شــود. اگر می‎توانید با کمی شست‎و‎شــو و خلاقیت آن را 

به کســی که نیازمند اســت بســپارید، خب چه از ایــن بهتر؟ اگر هم می‎شــود که 
کاربری‎اش را برای خودتان تغییر دهید و شــلوار را به شلوارک و مانتو را مثلا به کت 

تبدیل کنید که عالی است. نه‎تنها اشکالی ندارد اگر جوراب پاره‎مان را بدوزیم و لباسِ 
پرزداده‎مان را به چیز دیگری تبدیل کنیم که خیلی هم درست است؛ به‎خصوص 

وقتی بدانیم برای تولید یک لباس چقدر به محیط‎زیست آسیب وارد می‎شود. 
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 زندگی‌سلام
  پنج شنبه

  14  آذر  1398    
 شماره ۱۴۸۰ 

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت

لباس هایی که توی کمد منتظر شما هستند 

دکتر گوگل و دستیارانش را دقیق تر بشناسید 

بــه همه ســوالات شــما پاســخ می‎دهــد، فرقی 
او  از  را  نمی‎کنــد روش پخــت قورمه‎ســبزی 
بخواهیــد یا چــرا زنبورهــا وزوز می‏‌کنند. دکتر 
گوگل همیشــه پیش ماســت تــا بدون تــرس از 
مســخره شــدن ســوال‎های‎مان را بــا او مطرح 
کنیم . درست اســت که این بیشترین کاربردی 
اســت که گوگل برای‎مان دارد امــا این‌بار که به 
ســراغش می‎روید در همان صفحه کمی دقیق 
شــوید تا ببینید از چــه چیزهای دیگــری غافل 
بودید. سمت راســت نوار بالا در صفحه گوگل، 
یــک مربــع کوچــک قــرار دارد کــه از تعــدادی 
نقطه تشــکیل شده‎اســت؛ جایی که کلــی ابزار 
به‎درد‎بخــور بــرای کارهــای مختلــف منتظــر 
شماســت. غیر از امکان جســت‌وجوی گوگل، 
بخش ترجمه )Translate( بــه تمام زبان‎های 
مهــم دنیــا را خواهیددیــد. اگــر وقتی شــماره 
مخاطــب جدیــد را وارد گوشــی‎تان می‎کنیــد، 
آن را روی گــوگل هــم ذخیــره کنیــد هربــار که 
گوشــی، همراه‎تــان نباشــد یــا روی سیســتم و 

لپ‎تاپ به شــماره کســی نیاز پیــدا کنید خیلی 
راحت صفحه گوگل را باز می‎کنید،  وارد بخش 
Contact می‌شوید و شماره و نام دوست و آشنا  
درســت عین یــک دفترچه منظــم روبه‎روی‎تان 
بــاز می‎شــود. در قســمت Photos می‎توانیــد 
عکس‎هایی را که روی گوگل ذخیره‎ کرده‎اید، با 
 Google .تان به اشتراک بگذارید‎های‎مخاطب
Due ابزاری است که به کمکش می‎توانید با آن 
دســته از مخاطبان‎تــان که در ایــن بخش فعال 
هســتند، تماس تصویــری برقرار کنیــد. غیر از 
این مربــع جادویــی در صفحه گــوگل، در خود 
نوار جســت‌وجو دو علامت وجود دارد که آن‎ها 
هم خیلی‎وقت‎ها عصای دســت‎مان می‎شوند. 
یکی دوربیــن و یکی علامت ضبط صــدا؛ با این 
دوتا می‎توانید جســت‎و‎جوی عکس یا صوت مد 
 نظرتان را انجام بدهید. کافی‎ است عکس را به
 Google By Emage بدهید و سایزهای مختلف 
همان عکــس را ببینیــد یا حتی بــه عکس‎های 

مشابه آن دست پیدا کنید. 

شاعری که نامش روی ماه است! 
روزگاری در نیشابور، پسری به دنیا آمد که بعدها 
به او لقب همه چیز‌دان دادند. در ذهنش همیشه 
چراهــای بســیاری وجــود داشــت. چرا بــه دنیا 
آمده‌ایم؟ چرا از دنیا می‌رویــم؟ نامش »ابوالفتح 
عمر خیــام نیشــابوری« بــود و اواخر قــرن پنجم 
زندگــی می‌کــرد. می‌گوینــد لقبــش را خودش 
به دلیل این‌که پــدرش خیمه‎دوز بــوده، »خیام« 
انتخــاب کرده‌اســت. پــدرش »ابراهیــم« کم‎کم 
احســاس می‌کرد دیگر برای ســوالات پســرش 
پاسخی ندارد. ســرعت ابوالفتح در یادگیری به 
قدری شــدید بود که علمــای آن دوران به پدرش 
پیشــنهاد کردند او را گرچه هنوز کم‎سن‎وســال 
بود، نزد »خواجه ابوالحسن انباری« ریاضی‌دان 
و دانشــمند ببرد. آن پســربچه کنجکاو، به‎زودی 
به یکــی از نوابــغ زمان خــودش تبدیل شــد؛ هم 
ریاضــی و فلســفه و نجوم می‎دانســت، هم شــعر 
می‎گفت و هم در موسیقی نظریات تاثیر‌گذاری 
داشــت. به دلیل خدمــات بزرگ خیــام در علم و 
بزرگداشــت نام او در سراســر جهان، ســیارکی 
بــه نــام 3095 در منظومــه شمســی و حفره‌ای 
در مــاه بــه اســم او نام‎گــذاری شده‌اســت. از نام 
خیام همچنیــن در بســیاری از مراکــز فرهنگی 

و گردشــگری کشــورهای اروپایــی اســتفاده 
شده‎است. حتی در قاره آفریقا که به نظر می‌رسد 
کمتر با فارسی ‌زبانان درارتباط باشند، نام خیام 
می‌درخشد. مثلا در تونس هتلی به نام خیام و در 
شاخ آفریقا در اتیوپی و شهر آدیس‌آبابا رستورانی 
به اســم او وجــود دارد. شــاعر بــزرگ مــا، غیر از 
کارهای مهــم و جاودانش به‎خاطــر توصیه‎های 
اندیشــمندانه‎اش محبوب و معروف است؛ مثل 
این بیت »گر یک نفست ز زندگانی گذرد/ مگذار 
که جز به شادمانی گذرد« که شــاید بشود گفت 
فلسفه زندگی خود خیام بوده‎است. منظور خیام 
خوشی‌های سرسری و در لحظه نیست. او تاکید 

دارد کــه درک 
بــرای  کنیــم 
خــوب زندگــی 
زمــان  کــردن 

وجــود  دیگــری 
ندارد. 

وی

نفرین پسرک گریان؛ افسانه یا سودجویی؟     
داستان عجیب پسرکی که باعث آتش سوزی های مهیب می شد

بالتازار

پنج شنبه ها 

بخوانید

چرا مورچه‎ها هیچ ‎وقت توی ترافیک گیر نمی ‎ کنند؟  

توی صف‎های شــلوغ بین لانه و غذای لذیذی که پیــدا کرده‎اند، 
در رفت‎وآمدنــد. هرازگاهــی می‎ایســتندو بعــد باعجلــه 

ادامــه  راه‎شــان  می‎دهند. تــا حالا دقــت کرده‎اید چــرا مورچه‎ها توی بــه 
از معــدود موجــودات روی زمیــن هســتند کــه در ترافیــک نمی‎ماننــد؟ مورچه‌ها 

هر دو طرف جریان پیدا می‌کند. پژوهشگران مسیرهایی حرکت می‌کنند که در 
حرکت گونــه خاصــی از مورچه‌هــا را در با ۱۷۰ بــار فیلم‌بــرداری، چگونگی 

منبع غذای آن‌ها وجود داشــت. این امتداد پلی بررسی کردند که بین آشیانه و 
۵، ۱۰ و ۲۰ میلی‌متــری انجــام آزمایش‌هــا روی پل‎های مختلــف به عرض‎های 

مــی‌داد. پژوهشــگران متوجه شد که ۴۰۰ تا ۲۵ هزار مورچه را روی خود جای 
بــدون شــدند مورچه‎هــا درمقایســه ‌بــا انســان‌ها می‌تواننــد 

کندشدن، پل‌ را با دوبرابر ظرفیت پرکنند. وقتی انسان‌ها 

در حال راه‌رفتن یا رانندگی هســتند، معمولا جریان ترافیک وقتی شروع به کاهش می‌کند که 
میزان اشــغال فضا به ۴۰ درصد می‌رســد. مورچه‌های آرژانتینی حتی وقتی اشغالِ پل به ۸۰ 
درصد می‌رسید، سرعت خود را کم نمی‌کردند. آن‌ها این کار را ازطریق تنظیم سرعت به‌صورت 
انفرادی انجام می‌دهند. هنگامی‌که جاده نســبتا شلوغ باشــد، مورچه‌ها تا رسیدن به حداکثر 
جریان یا ظرفیت ســرعت خود را زیاد می‌کنند اما وقتی مســیری بیش‌از‌حد شــلوغ شده‎باشد، 
مورچه‌ها تا روان شدنِ ترافیک خویشتن‌داری می‌کنند. در زمان‌های پرازدحام، مورچه‌ها رفتار 
خود را تغییر می‌دهند و برای پرهیز از برخوردهای زمان‌گیر، سرعت خود را کم می‌کنند. راه‌بندان 
مختص انسان‎هاست که اهداف شخصی خود را دنبال می‌کنند. مورچه‌ها اما یک هدف مشترک 
را دنبال می‌کنند؛ بقای کلنی. پژوهش‌های دیگری که روی مورچه‌ها انجام شده، نشان می‌دهد 
در مواقعی حتی از مأموران کنترل ترافیک استفاده می‌کنند. وقتی یکی از مسیرها زیادی شلوغ 
می‎شود، آن‎هایی که به لانه برمی‌گردند جلوی مورچه‌هایی را که می‎خواهند از لانه بیرون بروند، 

می‎گیرند و آن‎ها را مجبور می‌کنند مسیر جدیدی پیدا کنند.

 متن و اجرا:تغییراتی که آلودگی هوا در زندگی ما ایجاد می‎کند 
صابری - مرادی

  
فاطمه قاسمی | مترجم

داستان از سال 1985 و بعد از چاپ گزارشی در روزنامه »سان« با‌عنوان »نفرین پسر گریان« 
آغاز می‌شود. این گزارش، آتش‌سوزی غیر‌منتظره خانه‌ای در انگلستان را شرح می‌دهد. 
بعد از خاموش شــدن آتش، گروهی برای بررســی حادثه وارد و با صحنــه عجیبی روبه‎رو 
می‎شوند. تمام وسایل خانه در آتش خاکستر شده‌بود به‌جز یک تابلوی نقاشی آویزان از 
پسری گریان! مدتی از این جریان نگذشته‌بود که آتش‌سوزی دیگری رخ داد. گفته می‌شد 

که در آن خانه هم تابلویی پیدا شده که از آتش، جان سالم به در برده‎بود. بعد از انتشار این 
خبر، روزنامه‌نگاران به سمت شاهدان اصلی ماجرا یعنی آتش‌نشان‌هایی که با چشم خود 
تابلوهای نقاشی سالم را دیده‌بودند، سرازیر شــدند. چیزی که توجه مردم را جلب کرد 
حرف‌های آتش‌نشانی بود که ادعا کرد بارها در مأموریت‌های کاری دیده‌است که تمام خانه 
سوخته ولی نسخه‌های مختلف این تابلو، سالم و دست نخورده باقی مانده‌ است. تا سال‌ها 
این‌گونه خبرهای مرتبط به آتش‌سوزی و راز نسوختن تابلوهای گریان ورد زبان مردم بود 

اما هیچ‌کس خبر نداشت که آیا این پسربچه در دنیای واقعی هم وجود داشته یا خیر!

ساختمان نمادین جام‎جهانی 2022 در قطر که کارهای اداری جام‌جهانی 
در آن انجام می‎شود.

رفقا سلام!

اگه دلتون می‎خواد استعدادهاتون رو تو زمینه‎های 

هنری مختلف محک بزنین، اگه حرف‌‎هایی دارین که 

گوشی برای شنیدن‎شون وجود نداره، اگه سوال‎هایی دارین که 

نمی‎دونین جواب‎شون رو از کجا میشه پیدا کرد؛ »جوانه« این‎جاست. 

»آثار شما« منتظر هنرنمایی‎های شما، »دورهمی و میزگرد« منتظر 

شماره تلگرام 09354394576شماره پیامک 2000999ما درارتباط باشین.   حضور شما و »بپرس تا بگم« منتظر سوال‎های شماست. با 
تلفن تحریریه 05137634000   

 

کمیک

پرونده های مجهول

سیگنال

  پسرک گریان واقعی است؟
در یکی از شب‌های سال 1969، »برونو آمادیو« نقاش ایتالیایی 
نه چندان مشــهور، از خانه خارج می‌شــود تــا در خیابان‌های 
خلوت اطراف قدمی بزند و ایده جدیدی برای کشیدن تابلو پیدا 
کند. برونو خیلی اتفاقی پسربچه کوچک و گریانی را می‌بیند که 
در گوشه‌ای از پیاده‌رو با لباس‌های کهنه بر تن ایستاده است. 
برونو او را به کارگاه نقاشی‌اش می‌برد و  یک نقاشی با الهام از 
چهره غمگین پســرک می‌کشــد. تابلو رو به تمام‌شدن بود که 
برونو متوجه آتش در خانه‌اش می‌شــود. پسربچه وحشت‌زده 
پا به فرار می‌گذارد. برونو تابلو را برمی‌دارد و به دنبال پســر از 
خانه خارج می‌شود اما هیچ اثری از او نمی‌بیند. از اهالی محل 
که همگی اطراف خانه جمع شده‌بودند، پرس و جو می‌کند و 
اطلاعاتی درباره پسرک به دست می‎آورد؛ نامش »دون بونیلو« 
است. پدر و مادر ثروتمندش در یک آتش‌سوزی کشته شده‎اند 
اما دون به‌طور معجزه‌آسایی از بین شعله‌های آتش سالم بیرون 
آمده‎است. بعد از این ماجرا هیچ‌کس به پسرک پناه نمی‌دهد 
چون شایعه شده‎بود او به هر جا پا بگذارد آتش‌سوزی می‌شود. 
سال‌ها می‌گذرد و برونو، پسرک را فراموش می‌کند اما تابلوی 
پسرک گریان او با سرعت زیادی مشــهور می‌شود تا جایی که 
حتی هزاران نســخه کپی‌شده آن در سراســر جهان به‌فروش 

می‌رســد و برونو را ثروتمند می‌کند. چند ســال بعد در ســال 
1976 خودرویی با سرعت زیاد و بعد از برخورد با دیوار دچار 
آتش‌سوزی می‎شــود و راننده می‌ســوزد. تحقیقات و مدارک 
نشان می‎دهد که نام راننده »دون بونیلو« بوده‌است؛ احتمالا 
همان پسرک گریانی که تابلو از روی چهره او کشیده شده‎بود. 

قربانی حادثه بر اثر شدت سوختگی قابل شناسایی نبود.

   شواهد چه می‌گویند؟
داستان پسرک گریان آن‏قدر جدی شد که مردم تعداد زیادی 
از این تابلو را به آتش کشــیدند؛ هرچند برخی هم ســال‌ها آن 
را بر دیوارهای خانه‌های خود آویختنــد و هیچ اتفاقی نیفتاد. 
امروزه تعدادی از این تابلو‌ها در موزه هنرهای معاصر بریتانیا 
نگهداری می‌شــود البته به دلایل امنیتی فقــط نمونه جعلی 
آن در دســترس بازدیدکنندگان قرار دارد. ادعاها و شــایعات 
زیادی درباره این تابلو در سراسر انگلستان و بعد در تمام دنیا 
پخش شد؛ از نفرینی بودن تابلو تا مرگ پسرک در آتش‎سوزی 
و... . بعضی کارشناسان اما تاکید دارند »پسرک گریان« رمز و 
راز خاصی ندارد. آن‎ها می‎گویند در دوره‎ای خاص داشتنِ این 
تابلو، مد بوده‎است؛ به‎ویژه وقتی داستان جذاب پسرک باعث 
می‎شود کپی‎های زیادی از روی این نقاشی در دسترس مردم 
باشد. پس پیدا شدن این تابلوها در خانه‎هایی که به هردلیلی 
دچار آتش‌سوزی می‎شده‎اند، عجیب نبوده‎است. برخی هم 
بر این باورند کــه احتمالا تابلوهــا با مواد ضدحریق پوشــانده 
شده‌ و به همین دلیل از صدمات آتش‎سوزی در امان بوده‌اند. 
شاید هم پشت همه این ماجراها، شوخی ماهرانه‌ای به قصد 
ســودجویی بوده تا با مرموز نشــان دادن تابلو باعث معروفیت 

نقاش گمنامش شود.
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روزهای فرد

آره !
مدرسه نمی‎ریم

چخه!

 گوگولی نمی‎تونی 
از دست من فرار کنی

برای سلامتی همه با وسایل حمل‎ونقل عمومی رفت‎وآمد می‎کنیممدرسه نمی‎ ریم و خلاصه‎اش این‎که قدر هوای پاک رو می‎دونیم اما فوتبال که میریم


